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 مقدمه
ترین اساطیر انسانی که درازناي روایت آن به سرآغاز حضـور انسـان    هابیل و قابیل به عنوان یکی از اصلی  داستان

اي مذهبی و سرانجامی سوگناك، تأثیر ژرفی در فرهنگ انسـانی داشـته و در ذهـن و     رسد؛ با صبغه در هستی می
 .ه استدت شبهاي گوناگون رسوب کرده و ث خاطرِ جمعیِ فرهنگ

تر از همه در متون تفسیري، بـا همـراه    ادبیات فارسی و پیشاي از قصص قرآنی، در  این داستان به عنوان قصه
 .کردن روایت کتاب مقدس حضور داشته است

گـویی   مورخانی که به نگارش تاریخ عالم گـرایش داشـته و خـواه نـاخواه بـه قصـه       ۀهمچنین این اثر در خام



داسـتان مهمـی در ذهـن و روح     ، بـه عنـوان  شـاهنامه اند و نیز به همراه روایت برادرکشی ایرانـی در   پرداخته می
 .خورد هاي آن در شعر معاصر نیز به چشم می و حتی جلوهاست فرهنگ ایرانی جاي گرفته 

اي  مـا بازتـاب یافتـه اسـت، بیشـتر گونـه       ۀهابیل و قابیل در ادبیات منظوم گذشت  آنچه که در ارتباط با داستان
هـا و اسـاطیر، چیـزي در حـد      ر کنـار دیگـر داسـتان   آورد و ذکـر ایـن داسـتان د    چینی ادبی را فرا یاد می صنعت
یابی یا تضمین معنـایی و منظـوم سـازي یـک داسـتان یـا        هاي رایج در بدیع است و یا از منظري دیگر، تم تلمیح

هـا یـا    خاصی در ارتباط با آن داستان ۀاندیش  که هیچ چنان آن. اي موجز و مختصر بدان و نه بیشتر اسطوره با اشاره
شود و ذکر این داستان، نقشی جز مثَل و تلمیحی شایع در اشاره به قتل برادري به دست بـرادر   رح نمیاساطیر مط

 .این موضوع ندارد درپی پیدیگر و یادآوري 
این مطلـب باشـد کـه در     بیانگرتواند  هابیل و قابیل در شعر شاعران پیشین، می  هایی در اشاره به داستان نمونه

چـه کـه از ایـن داسـتان در      و آن شـده  نمی انجامهیچ تلاشی براي باروري این داستان  منطق شعري آن شاعران، 
شعر آنان بازتاب یافته است، محصول آشنایی صرف ایشان با روایت موجز قرآنی در کنار روایـت شـاخ و بـرگ    

 .اي از این داستان در قلم مفسران بوده است یافته
در ایـن  . ذکـر شـده اسـت   )  31تا  27آیات (مائده،  ةو قابیل در سورهابیل   روایت قرآنی و اسلامی از داستان

مفسران که بیشـتر بـه    ةها و قصص قرآنی، به ذکر کلیاتی مختصر بسنده شده و در شیو داستان مانند بیشتر داستان
، انـد  هاي احتمالی خواننـدگان برآمـده   دهی به پرسش ذکر جزییات و پرکردن سطرهاي سپید متن و در صدد پاسخ

سبک روایـت قرآنـی اسـت کـه بـر       به بیان مختصر، روایت تفاسیر، روایتی خلاف. هاي داستانی یافته است جنبه
 . ذکر جزییاتی پوشیده و مبهم تأکید دارد رهاي تذکاري و ایجاز داستانی ب اساس جنبه

 :شود در دیوان حکیم ناصر خِسرو قبادیانی، رد پایی از این داستان دیده می
ــر  ــرده خیــره عمــر طویــل    اي بــه س  همـــه بـــر قـــال و قیـــل و گفـــتن قیـــل  ب

ــرد     ــت کـ ــن روایـ ــه  ایـ ــر آري کـ ــماعیل   خبـ ــعد از اسـ ــعد و سـ ــر از سـ  جعفـ
ــر آدم را   ــود دو مـــ ــ ــر بـ ــه پســـ ــل   کـــ ــرش هابیـــ ــل و کهتـــ ــه قابیـــ ــ  مـ
 تـــا بکشــــتش بــــدین حســــد قابیــــل  مــــر کهــــین را خــــداي مــــا بگزیــــد
ــت؟     ــده چیس ــع و فای ــه نف ــدراین قص ــاي  ان ــل بنمــ ــن تطویــ ــن ایــ  آن و بفکــ

ــه    ــن ســخن قص ــو زی ــراد ت ــر م ه نغـز و خـوش و نبیـل      ســتاگ  ...نیست ایـن قصـ
 )314: 1370ناصر خسرو (

 :هایی دیگر نمونه
ــا     ــه جف ــد ب ــته ش ــل کش ــو قابی ــه چ ــا   ن ــــه  فنـــ ــتین  بـ ــل  پوســـ  داد  هابیـــ

 )25 :1386 سنایی(
ــدي ــه  دانـــش پیشـــه ازیـــن عقـــل ار بـ ــدي   پیشـ ــل شـ ــتا حاصـ ــی اوسـ  اي بـ
ــود    ــه ب ــر پیش ــه کمت ــوري ک ــدن گ ــود    کن ــه بـ ــه و اندیشـ ــر و حیلـ ــی ز فکـ  کـ
ــل  را     ــر قابی ــم م ــن فه ــدي ای ــر  ب ــر ســـر او هابیــــل را      گ  کـــی نهـــادي  بـ



ــته را    ــن کش ــنم ای ــب ک ــا غای ــه کج  ایـــن بـــه خـــون و خـــاك در آغشـــته را   ک
ــان   ــرده  در دهـ ــی  زاغ مـ ــد زاغـ  بـــر گرفتــــه  در  هــــوا گشــــته پــــران   دیـ

ــر  ــوا زی ــن از ه ــه  ف ــد و شــد او  ب ــورکن   آم ــی  تعلــــــیم  او را  گــــ  از  پــــ
 )821: 4، دفتر 1371مولوي (

 
 ــ   هـاروت  همیشه تا خبر زهره  باشـد  و   ــه قص ــان ک ــد و  ۀچن ــل  باش ــل  قابی  هابی

 هابیـل و خصـم چـون قابیـل      ولیت باد چو  زهـره هاروت و دوست چون  عدوت باد چو 
 )97: 1362 قطران تبریزي(

 
 هـاجر   هابیل از پی اقلیم و ساره از پـی   چو  اقلـیم به رشک از خدمتش دایم بود مخدوم هفت 

 )دیوان عثمانی مختاريبه نقل از نامه دهخدا  لغت(
هـاي شـاعران معاصـر بـه      هابیل و قابیل در شعر معاصر، از عمق بیشتري برخوردار است و در سروده  داستان

 .اند رادر دیگر بسنده نکردهقتل برادري به دست ب ةصرف اشار
بهـار را بـاور   از کتاب » اشکی در گذرگاه تاریخ«در اشاره به این داستان، در شعر فریدون مشیري براي نمونه، 

دهـد و روزگـار    ، در مرگ انسانیت به سوگ نشسته است و آن قتل نخستین را به دوران دیگر هم تسريّ مـی کن
 :یابد گونه می خود را این

از همـان روزي کـه فرزنـدان    / هابیـل   گشت آلوده به خون حضرت/ از همان روزي که دست حضرت قابیل«
از همـان روزي کـه یوسـف را    / گرچـه آدم زنـده بـود   !/ آدمیت مـرد / زهر تلخ دشمنی در خونشان جوشید/ آدم

بعـد، دنیـا   / آدمیت مرده بـود / از همان روزي که با شلاق و خون، دیوار چین را ساختند/ برادرها به چاه انداختند
» !...اي دریغ، آدمیـت برنگشـت  / ها از مرگ آدم هم گذشت قرن/ گشت و گشت/ هی پر از آدم شد و این آسیاب

 )53: 1388فریدون مشیري (
 :هاي دیگر در شعر معاصر از این قرارند نمونه

/  انـد؟  و خنجـر کشـیده   /انـد  قد برکشیده/ همپیکار را برابر / جوي گونه کینه کاین/ آیا برادرانند/ اینان به راستی«
در / خـون بـرادران را  / معتـاد کینـه امـا   / کند خاموش می/ چونان که آب، آتش کین را به قلب مرد/ لبخند مهربانی

» کنـد؟  هابیل را چگونه فراموش مـی   /قابیل شرمگین/ اما/ اند قابیلیان هماره همین/ کنند نوش می/ سفالی کین ۀکاس
 )71: 1382حمید مصدق (

مائـده ذکـر شـده، بـا منطقـی شـاعرانه در        ةهابیل و قابیل که با ایجاز تمام در سـور   توجه به جزییات داستان
 :ارتباط با کلاغ، در شعر طاهره صفارزاده آمده است

 ».سـپاه قابیلنـد  / هاي قبـر کـن زشـت    کلاغ/ هاي سیاه  کلاغ/ هابیل است  و قبر اول قبر/ کلاغ قبرکن اول بود«
 )102: 1386صفارزاده (

نـام  / هابیـل  /آوري این روزها بـه یـاد نمـی   / دیگر/ هابیل را که نام نخستین بود  /از بی شمار نام شهیدانت... «



 )46: 1388پور  امین(» .دیگر من بود
داشـته و  هاي مختلـف، بازتـاب    هاي ایرانی و غیر ایرانی به گونه ها و داستان هابیل و قابیل در رمان  اما داستان

 .کنیم ها اشاره می در این جا به تعدادي از این داستان. تر از آثار منظوم پیشینیان مطرح شده است به شکلی عمیق
 

 هابیل

نویس، شاعر و فیلسوف پرشور و بی آرام اسـپانیایی کـه او را سـخنگو و     نویس، مقاله ، داستان1میگوئل د اونامونو
  ، از منظري دیگـر بـه داسـتان   »هابیل« اند، در داستان  بیدارکنندگان دانسته ةنوین و از زمر ۀوجدان اضطرابات زمان

 .هابیل و قابیل نظر افکنده است
بیـان کـرده    گونـاگون هابیل و قابیل است که آن را به تعبیرهـاي    یکی از مضامین اصلی آثار اونامونو، ماجراي

و  )بـه چـاپ رسـیده اسـت    » هابیـل « عنـوان   بـا  آنفارسی   ۀترجمکه ( Ebel sanchezاز جمله در داستان . است
 .Elotro ۀنمایشنام

مرگـی   در این داستان شور و تمناي بی. تا نگاهی به راز عمیق روح و وجدان انسان بیندازد کوشد میاونامونو 
  بـه ) قابیل یهـوه (= خوآکین . جاودان دیگري ةمرگی و نام و آواز تمناي جاودانگی و حسادت به بی: کند بیداد می

یابد و به آسانی با آثار و در آثـارش   الوصول دست می هابیل که عزیز بی جهت است و در نقاشی به شهرت سهل
او در . توانـد قابیـل را تخطئـه و طـرد کنـد      هم نمی در پایاناونامونو .... شود، حسادتی بی محابا دارد جاودانه می

 : گوید ، میاست اي که بر چاپ دوم این داستان نوشته مقدمه
  قابیل بد نیست، . ها حس کردم هابیل   ۀ، عظمت شور و ماخولیاي خوآکین و برتري او را به هم»هابیل« در بازبینی و بازخوانی

اگر این . تواند حقیقی و واقعی باشد داستان، نمی ةشاید بعضی معترض باشند که خوآکین سودازد. ها بدند واره هابیل  ها و واره قابیل
مهر یا کینی یگانه  ۀشان به شعل هایی است که شمع هستی انسان ۀاو نمون. سابقه نیست نظیر و بی وارد باشد باز هم بی اعتراض

 )16: 1385اونامونو (. فروزان است؛ و زندگیشان جز همان شور و شیدایی هیچ نیست
د و این داسـتان در واقـع بیـان    کن مونگرو آغاز می )قابیل(اونامونو، داستان خویش را با نقل اعترافات خوآکین 

 .هابیل و قابیل نوشته است  اي از داستان وي این داستان را به قصد تأویل تازه. خاطرات خوآکین مونگرو است
هابیـل و قـابیلی در دوران     بـه عنـوان   قهرمانان اونامونو در این داستان، هابیـل سـانچت و خـوآکین مـونگرو    

هابیـل بـود و ابتکـار عمـل       تـر از  و فعـال   خوآکین پیشگام. با همدیگر بودنداند؛ این دو از کودکی همواره  مدرن
 .کرد هابیل تسلیم بود و به میل خوآکین رفتار می  .داشت

دهـد، امـا    هاي بیشتري برخوردار است و تلاش بیشتري براي کسب موفقیت انجام مـی  خوآکین از شایستگی«
پـس از اتمـام دوران   . آزارد د و همین موضـوع او را سـخت مـی   شو هابیل مورد توجه دیگران واقع نمی  همچون

                                                        
١. Migoel de unamuno (١٨۶۴-١٩٣۶) 



 )26:همان(» .شود پزشکی می ةرود و خوآکین وارد دانشکد هابیل به راه هنر می  مدرسه،
شـود در   دایمی خوآکین مـی  ۀهابیل، آنچه که موجب حسادت و کین  گذشته از هنر و مقبول و محبوب بودن«

دست آوردن او نـاموفق   ههلناست، اما در ب ۀخوآکین شیفت. خوآکین است ۀدخترخالدست آوردن هلنا،  هارتباط با ب
هـم از راه نقاشـی و کشـیدن     اي، آن آید تا به عنوان واسطه هابیل درصدد کمک کردن به خوآکین نیز بر می  .است
خـوآکین بـه رفتـار او     دهـد ولـی   او از صمیم قلب این کار را انجام می. اي از هلنا، خوآکین را به او برساند پرتره

آتـش کینـه و حسـادت او     ،کننـد  شـوند و ازدواج مـی   هابیل و هلنا عاشق یکدیگر می  گاه که اعتمادي ندارد و آن
دانـد و   خوآکین خود را محکوم و ملعـون مـی  . تواند از سوز آن رهایی یابد شود و تا پایان عمر نمی ورتر می شعله

  و اعترافـاتش چگـونگی کشـتن    ها او در هذیان. داند ب همیشگی نمیاش را جز صبر و تحمل رنج و عذا زندگی
هابیل کینه دارد و بر آن است کـه ایـن کینـه و نفـرت را در       خوآکین از دل و جان به. پروراند هابیل را در سر می

 )42 -29: 1385اونامونو (. اعماق روحش بپروراند
فرسـتد و تعبیـر هلنـا چنـین      هابیل می  مشقی برايد ۀعتیق ۀعروسی، یک جفت طپانچ ۀخوآکین به عنوان هدی

 ! ات اینها براي این است که وقتی از دست من ذله شدي خالی کنی توي کله: است
تواند دیگران را ابدي کند؛ در حالی که خودش توانـایی   هابیل با هنر نقاشی خود می  خوآکین معترف است که

 .نجات دادن بیمارانش را ندارد
 ۀهـاي پیوسـت   کنـد و تـلاش   نیز به او کمک چنـدانی نمـی   –به عنوان روح ایمان  –با آنتونیا ازدواج خوآکین 

هابیـل، آتـش حسـادت او      شود و با هر اتفاق تـازه در زنـدگی   آنتونیا براي پالایش روح خوآکین، مفید واقع نمی
 .ورزد هابیل نیز حسادت می  دار شدن او حتی به بچه. کشد زبانه می

« اي از عهـد عتیـق را دارد و آن    هاي نقاّشی خود، قصد کشیدن صحنه ه عنوان یکی از سوژههابیل سانچت ب 
هابیـل سـانچت     تصور خـوآکین چنـین اسـت کـه    . »هابیل به دست برادرش قابیل؛ نخستین برادرکشی است  قتل

ترسیم قابیل یـاري  کرده و در واقع از زوایاي صورت و سیرت او براي  هنگام کشیدن صورت قابیل به او فکر می
بینـد و   هابیل مـی   هابیل سانچت همچون وضعیت قابیل در برابر  خوآکین وضعیت خود را در ارتباط. گرفته است

 :آید درد است و حتی در مقام دفاع از قابیل بر می فکر و هم او نیز با قابیل هم
  ...کشید و با گوسفندي که به  هاي مردودش می هدیه هاي مقبولش را به رخ قابیل و هابیل هدیه  ترین شکی ندارم که کوچک

دانند،  کسانی که خود را در معیت حق و طرفدار عدالت می. آورد فروخت و دل او را به درد می خدا هدیه داد، به قابیل جلوه می
  خواران میراث... دخواهد با طمطراق عدالتشان دیگران را خرد کنن شوند که دلشان می چه بسا مردمی از خود راضی و مغرور می

ها  هابیلک  ها باشد، زیرا اگر چنین مقرّ مخوفی وجود نداشته باشد، اند که مأواي قابیلک ها، جهنم را علم کرده هابیلک  هابیل، یعنی
 )67: 1385اونامونو ( . ...یابند شکوه و جلالشان را بی رونق می

اثر لـرد بـایرون نیـز تـأثیر بسـزایی پذیرفتـه       » قابیل«اونامونو، گذشته از تأثیرپذیري از روایت کتاب مقدس از 
گوید در واقـع بیـان چگـونگی تأثیرگـذاري ایـن       است و آنجا که از تأثیر این کتاب بر خوآکین مونگرو سخن می



 .کند کتاب را بر خودش بیان می
نـین اعتـراف   کند که به کلیسا برود و اعتراف کند، خوآکین به کشـیش چ  وقتی که زن خوآکین به او اصرار می

 :کند می
 کشتمش خواهم داشته باشم در میان نبود، می پدر از او بیزارم، با تمام وجودم به او کینه دارم، اگر پاي ایمانی که دارم یا می ) .

 )83 -82:همان
کنـد،   هابیـل مـی    هـایش در برابـر   هـا و حسـادت   هاي خود که براي رفع و دفع کینه خوآکین با همۀ تلاش

 .میرد هابیل به دست او می  و سرانجامشود  موفق نمی
گـرا و رشـک    برنیامده است؛ بلکه او را روحـی شـک  ) قابیل(اي قاتل از خوآکین  چهره ۀاونامونو در صدد ارائ

 .تواند خود را از بند شک و رشک برهاند برنده ترسیم کرده که نمی
 )Demian(دمیان 

ــد یســی،ئسو -، نویســنده و نقــاش مشــهور آلمــانی2هرمــان هســه ادبیــات و یکــی از  1932نوبــل  ةجــایز ةبرن
منتشـر سـاخت و جـوایز     1919را در سـال  » دمیان«او رمان . ترین نویسندگان اروپایی قرن بیستم است پرخواننده

اسـت؛  » هسـه «دوم روزگار نویسندگی  ۀ، سرآغازي براي نیم»دمیان«. خلق این اثر، دریافت کرد يارمتعددي را ب
اي از  کـه در دوره » هسـه «. هاي بعدش به درونیـات  هاي پیشین او و گرایش نویسی چون مرزي است بین سطحی

رفـت و در  » گوسـتاو یونـگ  «هاي روحی و روانی بود، براي درمان به نزد یکی از شاگردان  زندگی، دچار بحران
نیـز  » دمیـان «. دهایی از روح آشنا شـد و در آثـارش از آنهـا اسـتفاده کـر      آن زمان بود که با درونیات نوین و یافته

 ۀمشـترك هم ـ  ةاسـطور  ةکـه دربردارنـد  » ناخودآگـاه جمعـی  «موضـوع  . هـا بـود   او پس از این تأثیرپذیري ۀنوشت
» هابیل و قابیـل « در چند مبحث گنجانده شده که یکی از آنها در مبحث مرتبط با » هسه«هاست، در این اثر  انسان
 .شود میده مینا» اصلی ۀنمون«همان چیزي که در تفکر یونگ، . است

در این اثر، جوانی بـه  . شود دیده می ،، نوعی دوگانگی که ترکیبی از خوبی و بدي است»دمیان«در جاي جاي 
دنیاي خانوادگی او سرشـار از  . شود رو می پس از ورود به اجتماع با این دوگانگی در دنیا روبه» امیل سینکلر«نام 

هـا کـه ذهـن را متوجـه      این دوگانگی. از پلیدي و زشتی پرست و دنیاي شهر و مدرسه ا پاکی و آرامش و خوبی
زمـانی کـه   . خـورد  در همه جاي داستان به چشـم مـی   ،کند هابیل و قابیل نیز می  دوگانگی شخصیت و سرنوشت

از داسـتان،  حتـی در قسـمتی   . رسد کلاس دیگرش به داد او می بیند، هم هایش آزار می کلاس از یکی از هم» امیل«
یابـد کـه حتـی ایـن      یا خداي نیک و بد است و او درمی» آبراکساز«کند که  یک کشیش به او خدایی را معرفی می

را در جاي جـاي ایـن رمـان    » یونگ«هاي  رد پاي اندیشه. خداي متفاوت نیز بعدي از خوبی و بدي در خود دارد
شـود، یـادآور    شخصیت حوا، مادر دمیـان، نمایانـده مـی    اي که در وجود و هاي مردانه حتی ویژگی. توان یافت می

                                                        
٢. Hermann Hesse (١٩-١٨٧٧۶٢) 



هـاي زنانـه شخصـیت مـرد را بررسـی       جنبه» مادینه روان«ي مطرح شده در آراء یونگ است که با عنوان 3»آنیما«
هـاي ایـن داسـتان     یونگ در بیشتر شخصـیت  وسیلۀ بهمطرح شده » ضمیر ناخودآگاه«همچنین مواردي از . کند می

 .ظهور یافته است
» .بخش هسـتند  اشخاصی که داراي شخصیت قوي و جرأت باشند، کمتر اطمینان«خوانیم که  در این کتاب، می

 )46: 1386هسه (
هابیـل و قابیـل نیـز نظـري       ةاو دربار. ها و نظراتی متفاوت دارد یکی از قهرمانان این اثر، حرف» ماکس دمیان«

 : متفاوت با دیگران دارد
 »]همه برادر . روي هم رفته این مهم نیست. در این که برادرش بوده، قابل تردید است. را کشته بودهابیل   قابیل،:] دمیان

. آنها شکایت داشتند. اند اما دیگران ناتوان و ترسو بوده. شاید هم نبوده است. شاید این یک عمل قهرمانی بوده است. یکدیگرند
ممکن : گفتند توانستند جواب بدهند که چون ترسو هستیم، بلکه می نمی »کشید؟ چرا شما او را نمی«: پرسیدند وقتی از آنها می

 )47: همان... (گذاري کرده نیست؛ او داراي نشان است؛ خدا او را علامت
 : گوید ، یکی از قهرمانان داستان، می»امیل سینکلر«در جاي دیگر نیز از قول 

 همان... (این برخلاف دین بود .این معقول نبود. هابیل، یک ترسو  قابیل، یک موجود شریف؛( 
. الگو نیز درآمـده اسـت   بر اینکه یک ماجراي تاریخی است، به صورت یک کهن افزونهابیل و قابیل،   داستان

کـه اسـاطیر را وارد علـم    ـ کارل گوستاو یونـگ    وسیلۀ به، نخستین بار به طور جدي 4»تایپ آرکی«یا » الگو کهن«
الگوهـا را نیروهـاي ناخودآگـاهی     او کهـن . بیـان شـد   ـ  این علم پدیـد آورد  شناسی کرد و تحولی ژرف در روان

هـاي اقـوام گونـاگون،     اسطوره در باور یونگ، تشابه. گیرند افراد یک گروه یا قوم از آنها تأثیر می ۀدانست که هم
نمودهـاي  . اردهابیل و قابیل نیـز همـین مـورد وجـود د      در داستان. الگوهاي جهانی است اي از وجود کهن نشانه

شناسیم؛ یعنـی داسـتان ایـن     هابیل و قابیل را می  تنهادشمنی برادران بسیاري شده، اما ما  ةبسیاري هست که انگیز
خیـر و شـر را چـه     در واقـع، نبـرد  . الگو هم شده است بر اینکه واقعیت تاریخی است، یک کهن افزوندو برادر، 

بـرادر  وسـیلۀ   بـه قتل برادري  ةمعی انسان بدانیم و چه آن را به اسطورجدال آنها در ناخودآگاه ج ةمتأثر از اسطور
الگـویی در   دیگر در ابتداي آفرینش ربط دهیم، این ماجرا براي روایات دیگر، یـک الگـو شـده و در واقـع، کهـن     

 .رود شمار می زندگی نوع بشر به
 
 فلوت بداغ  ۀافسان

 .فلوت بداغ، به بازگویی یک داستان قدیمی اوکراینی پرداخته است ۀ، در افسان5اکسانا زابوژکو

اوکراینـی را   ۀاین قص ةوي از دوران کودکی بر او تأثیر گذاشته و براي آن که بتواند سوژ ۀاي که به گفت افسانه

                                                        
٣. Anima   ٢. Arche type 
 

۵. Oksana stefaniva zabuzko (-١٩۶٠) 



 . در وجودش هضم کند، به گذشت سی و پنج سال دیگر از عمرش احتیاج داشته است
اي را که طـی نیمـی    دختر بچهپاسخِ پرسشِ داند تا  را کوشش یک زن بزرگسال می ت بداغافسانۀ فلوزابوژکو، 

 چرا؟ چرا آن دختر، خواهرش را کشت؟ : دبیاباش بی پاسخ مانده بود،  از زندگی
اي کـه هـر    گونـه  داند؛ بـه  خود می ۀاي ملیّ و فراگیر در فرهنگ و جامع فلوت بداغ را افسانه ۀزابوژکو، افسان«
داند که خواهري بـه دسـت    این را می شنود؛ اما صرفاً ینی، از کودکی، این افسانه را از زبان اطرافیان خود میاوکرا

بداغی روي قبر مقتول رشـد کـرد و هنگـامی کـه از روي اتفـاق فلـوتی از آن        ۀخواهر دیگر به قتل رسید و بوت
امونو  (» درست کردند، فلوت مذکور به صدا در آمد و جرم و مجرم را فاش کـرد  زابوژکـو بـه    .)15- 14: 1385اونـ

 بـارة گویانـه بـه طـرح موضـوعات اساسـی در      اي فولکلور، با منطق قصه همین جا بسنده نکرده و براساس افسانه
 .هاي داستان خود پرداخته است چگونگی ایجاد تدریجی شر در وجود انسان و تحلیل روانی شخصیت

شـود   شناختی تبـدیل مـی   قلم این نویسنده به یک داستان عمیق روانیک داستان فولکلور قدیمی اوکراینی به «
اي دیگـر بـه ایـن     سـازد کـه از زاویـه    کند و وادارمان مـی  اي ما را از خوبی و بدي متزلزل می که تصورات کلیشه

 ـ  موضوع بیندیشیم و درك کنیم که هر اتفاقی که در زندگیمان می د افتد، معلول علتی است که چه بسـا دور از دی
 )10: 1385ژابوژکو (» .گذارد ما اثر می ةو فهم ما باشد، و بدانیم که ضمیر ناخودآگاه تا چه حد روي رفتار روزمر

افسـانۀ  اي که در تمام آثار او به ویـژه در   هاعتنایی که براي فرهنگ فولکلور قائل است به گون ۀزابوژکو، با هم
شود؛ در این اثر خود به بیان صـرف ذهنیـت و برداشـت     ده میرد عمیقی از ادبیات و هنر فولکلور دی فلوت بداغ

ي بـوده کـه ذهنیـت عـام قـرون      ا یات فرامـوش شـده  ئبه دنبال جز و پیشینیان از این داستان مختصر بسنده نکرده
 .وسطایی، آن را چیزي بی ارزش و بی اهمیت تلقی کرده و نادیده گرفته است

دردي بـا روحِ رنجـور زنـی     ن داستان عامیانه در روزگار خود، به همزابوژکو، در واقع با بازگویی دیگر بار ای
او با نگارش این داستان در پی بیـانِ تـاریخِ ِفـردي زنـی مجـرم      «. پرداخته که خواهر خود را به قتل رسانده است

 )20:همان(» .است که فولکلور، او را از داشتن آن محروم کرده بود
 ت بداغفلو ۀهابیل و قابیلِ مؤنث در افسان

هانوسـیا  «: هابیـل و قابیـل دارد، ماننـد     هایی کـه بـه داسـتان    ، گذشته از اشارهافسانۀ فلوت بداغاکسانا زابوژکو، در 
گویند برادري برادر خود را کشت و او را بـا سـه    می... اوه: جواب داد... هاي روي ماه چیست؟ بابا، آن لکه: گفت
خدا آنها را در آسمان قرار داد تـا مـردم گنـاه    . هابیل و قابیل بود  این دو برادر اسمشان. اي به هوا بلند کرد شاخه

  هـاي  اي پرداخته است که در آن دو خواهر بـه نـام   به بازگویی قصه، )38: 1385زابوژکو (» برادرکشی را از یاد نبرند
هانوسـیا،    اند؛ هابیل و قابیل  ةدارند و در واقع هر یک نمایندهاي اصلی حضور  هانوسیا و النکا به عنوان شخصیت

 .هابیل  تر به عنوان تر به عنوان قابیل، و النکا، خواهر کوچک خواهر بزرگ
هانوسیا، حکایت از سرنوشتی شوم دارد چـرا کـه او بـا نشـانی از شـکل مـاه         همه چیز، از همان ابتداي تولدّ



 :آید به دنیا می ،یمن نبوده است دیمیان خوشبیست و هشتم که بنا بر اعتقاد ق
  ...هاند که ماه نو  ست، چون از قدیم گفتهااش هلال ماه نو  اوایل، مادر با لجاجت اصرار داشت بگوید که نشان روي پیشانی بچ

 )23: همان... (آورد، اما ماه شب بیست و هشتم شگون ندارد یمنی می یمن است و خوش خوش
پیرزن قابله، هنگامی کـه نشـان را دیـد،    «ماند که چطور  اي دردناك در یاد مادر می ن خاطرهو آن نشان به عنوا

 )24: همان( »..اش تف کرد یواشکی صلیب کشید و از روي شانه
هانوسیا هم در همان ابتداي داستان از مویی که بر پیشانی دخترش روییده و نشان ماه بیست و هشـتم را    مادر

 .کند ند با ناراحتی و تعجب تعبیر میک تا حدودي پنهان می
کننـد کـه اخـتلاف و دو     اي زندگی مـی  هانوسیا و النکا در خانواده  .یابد داستان تحقق می ۀو این تعابیر در ادام

 . میلی تن به ازدواج با پدرشان، واسل داده است مادرشان، ماریا از سر اجبار و بی. دستگی در آن وجود دارد
 . شود و از النکا به عنوان دختر بابا مادر یاد می ۀعنوان دختر عزیز دردانهانوسیا به   از

شان که النکا کودکانه، عامدانه و خبیثانـه در پـی    گردد به دوران کودکی اختلاف دو خواهر با یکدیگر نیز برمی
و  یابـد  تر خـویش اسـت و بـا گذشـت زمـان، ایـن اخـتلاف، ابعـاد دیگـري مـی           برانگیختن خشم خواهر بزرگ

 . شود دارتر می ریشه
پیش از روي دادن اتفاق اصلی، یعنی قتل خواهري به دست خواهر دیگر، اتفاقـات دیگـري در داسـتان روي    

خواهـد تـا    هانوسـیا مـی    دهد؛ آنجا که پیرزن راهبـه از مـادر   دهد که از وقوع آن اتفاق اصلی در آینده خبر می می
 :دخترش را به صومعه بفرستد تا راهبه شود

 اي داده که  العاده اما خداوند به این یکی نیروي فوق. کسانی هستند که از او مواظبت کنند. م دختر کوچکتان را نخوریدغ
ژابوژکو . (از من به شما نصیحت؛ او را به صومعه بسپارید تا راهبه شود. تواند به گناه بزرگی تبدیل شده، روحش را گمراه کند می

1385 :42( 
تواند به آسانی مکـانی را کـه در زمـین     او می. اي برخوردار است العاده هاي عجیب و خارق یهانوسیا از توانای

 . بیند طاعون را هم می ۀیافت او شکل تجسم. نشان دهد ،آب وجود دارد
شـود و   هـاي اهـورایی او کاسـته مـی     کاهـد، از توانـایی   هانوسیا می  با گذشت زمان هر چه که از صفاي درون

 .یابد یابد؛ تا آنجا که به جاي یافتن آب، جسد و خون می شکل اهریمنی میهاي او  توانایی
به ویژه آنجـا کـه دمتـرا مارکیـان کـه از ابتـدا        ،گرایانه آکنده است هاي فراواقع زابوژکو داستان خود را با جنبه

 ـاو  هانوسیاي زیبا بود، بعد از جواب رد شنیدن از  خواستگار و خواهان ه خواسـتگاري النکـا   ، با توطئه و نیرنگ ب
هانوسـیا را یکسـره     این کار،. هانوسیا را خوار و خفیف کند  آید تا با این کار سوز خود را بنشاند و به موجبی می

هانوسـیا بیشـتر و وجـود او      گذرد، نیروهاي منفی در وجود زمان هر چه که بیشتر می. سپارد به دست شیطان می
 ةداند؛ امري کـه خواننـد   هانوسیا خود را برحق و برتر از النکا می  .دشو سرشار از احساس حقارت و حسادت می

انصافی کـرده و روح   کند که چگونه سرنوشت در حقّ او بی دردي می هانوسیا هم  یابد و با داستان نیز آن را در می



 .او را به تباهی کشانده است
بـا  . آیـد  کسره بـه تسـخیر شـیطان در مـی    یابد و ی با روح دوزخی خود هیچ راه نجاتی نمی سرانجامهانوسیا، 

او بـا وجـودي    .آیـد  شود و در وضعیت جسمانی و روحی او تغییراتی پدید مـی  صحبت می بستر و هم شیطان هم
 .رساند النکا را با کارد به قتل می آکنده از نفرت، در جنگل،

 
 هابیل و قابیلی امروزین  و» سمفونی مردگان«داستان 

هابیل و قابیل را مورد تأمل و تأکید خـویش قـرار داده اسـت و      ، داستانسمفونی مردگانعباس معروفی، در رمان 
 :مائده را در ابتداي رمان خویش آورده است ةاین موضوع هم از سرآغاز ِ این اثر پیداست که آیاتی از سور

  پس از یکی از آن . ی پیش داشتندی انیقرب] هر یک از آن دو،[و داستان دو پسر آدم را به درستی بر ایشان بخوان، هنگامی که
خدا فقط از تقوا پیشگان ": گفت] هابیل [ ".حتما تو را خواهم کشت": گفت] قابیل. [دو پذیرفته شد و از دیگري پذیرفته نشد

 * ".پذیرد می
 "بکشم، چرا که من از کنم تا تو را  اگر دست خود را به سوي من دراز کنی تا مرا بکشی، من دستم را به سوي تو دراز نمی

بازگردي، و در نتیجه از ] به سوي خدا [ خواهم تو با گناه من و گناه خودت  من می"*  ".ترسم خداوند، پروردگار جهانیان می
اش او را به قتل برادرش ترغیب کرد، و وي را کشت و از ] اماره [ پس نفس ِ *  ".اهل آتش باشی، و این است سزاي ستمگران

. کاوید، تا به او نشان دهد چگونه جسد برادرش را پنهان کند پس خدا زاغی را بر انگیخت که زمین را می*  .دزیانکاران ش
 )31-27: 5 مائده( »واي بر من، آیا عاجزم که مثل این زاغ باشم تا جسد برادرم را پنهان کنم؟": گفت] قابیل[

برادرکشـی و یـا در شـکلی گسـترده و     . ، برادرکشـی اسـت  سـمفونی مردگـان  مایه و تم اصلی در رمـان   درون
« کـه دکتـر   سـال بلـوا  در رمـان  .آید کشی یا دیگرکشی در سایر آثار معروفی نیز به چشم می تر، خویش یافته تعمیم

  :کوبد بر سر نوشا را می» قنداق موزر«کشد و  را می» آفرین نوش«، همسرش »معصوم
 موزر را در دست داشت و قنداق سنگینش را   ۀمعصوم لول. ر را دفع کنمهاي تفنگ موز هایم را بلند کردم که اولین ضربه دست

 ) 10-9: 1384معروفی ( .کوفت ام می به کله
مـورد  چنـان   آنکند و ایـن موضـوع    نیز همین دیگرکشی به شکلی دیگر جلوه می فریدون سه پسر داشتدر 

معروفـی  . بیشتر آثار او به شمار آوریـم  ةمشترك و تکرار شوند ۀمای توانیم آن را درون توجه نویسنده است که می
هاي تورات و انجیـل و قـرآن    هاي امروزي وفادار است و به روایت در آثار خویش، بر ترکیب ادبیات کهن با فرم

هابیـل و قابیـل و     وي جز برانگیختن خواننده به روایـت قـرآن از داسـتان   . هاي مرجع توجه دارد به عنوان کتاب
هاي بیرونی روایـت قرآنـی، از عناصـر بیرونـی و آشـکار       به عنوان تأثیر پذیري از لایه» حسادت«تأکید بر صفت 

 .ها در این رمان در ترسیم حضور فراگیرکلاغ ویژه بهروایت قرآنی نیز سود جسته است؛ 
 :اند ها همه جا را فتح کرده در این رمان، کلاغ 

 12: همان. (بر هر درختی چند کلاغها شهر را فتح کرده بودند،  و کلاغ ( 
هسـتند،  » قبر کن« هابیل و قابیل و نخستین  ها که یاد آور نخستین کلاغان آفرینش در ارتباط با داستان و کلاغ



به ترکـی یعنـی   » غار«قابل توجه این است که  ۀنکت. گویند می» برف برف« در تمام داستان بر بالاي درختان کاج، 
 .است» برف برف«گفتن  ةکنند ها تداعی کلاغ» غارغار«و » برف«

هابیل و قابیل در فصل چهارم بازنموده شده و از تفصیل بیشـتري    که داستان) عهد عتیق ( در روایت تورات 
تأویل و تفسیرهاي مفسران و مورخـان قـرار   در مقایسه با روایت قرآنی برخوردار است؛ همین روایت که اساس 

 :گرفته، از این قرار است
 )1 ( ا را دانست و حامله شد، قاین را زاییده گفت ذکوري را از خداوند تحصیل نمودمو آدم زن ِ خود حو)و دیگر برادر ِ او) 2 
از مرور ایام این واقع شد که قاین از محصول ِ زمین به و بعد ) 3(هابیل شبان ِ گوسفندان بود و قاین فلاّح ِ زمین   هابیل را زایید و 

او را قبول  ۀهابیل و هدی  هاي گوسفندان ِ خود و از پیه ِ آنها آورد و خداوند هابیل نیز از اول زاده  و) 4(آردي آورد  ۀخداوند هدی
و خداوند به قاین گفت که ) 6(ژمرده شد اش پ او را قبول ننمود و قاین غضبناك شد و چهره ۀاما قاین را و هم هدی) 5(فرمود 

شدي؟ و اگر بدي کردي آیا گناه در پیش ِ  کردي آیا قبول نمی اگر نیکویی می) 7(ات چرا پژمرده شد  چرا غضبناك شدي و چهره
بیل متکلم شد ها  و قاین به برادرش )8(در نمایان نخواهد شد؟ و اشتیاق ِِ برادرت بر تو خواهد بود و تو مسلطّ بر او خواهی شد 

و خداوند به قاین گفت که ) 9(هابیل برخاست و او را بکشت   و واقع شد هنگام بودن ایشان در صحرا که قاین به برادر ِ خود
اي؟ آواز ِ خون ِ  و او را گفت چه کرده) 10(باشم  آیا پاسبان ِ برادرم می ،دانم هابیل کجاست و او دیگر گفت که نمی  برادرت

پس حال تو ملعونی تا در زمینی که دهان ِ خود را از براي گرفتن ِ خون ِ برادرت از ) 11(کند  ن به من فریاد میبرادرت از زمی
کنی محصولش را به تو نخواهد داد؛ در زمین مطرود و  و هنگامی که زمین را فلاحت می) 12(دستت باز نموده است نباشی 

امروز مرا از روي زمین راندي؛ بلکه از ) 14(قوبتم از تحملم زیاده است و قاین به خداوند گفت که ع) 13(آواره خواهی شد 
و خداوند او را ) 15(هر کس مرا که یابد مرا خواهد کشت  ،شود حضور تو پنهان شدم تا در زمین مطرود و آواره شوم و واقع می

خداوند به قاین یک نشانی گذاشت که هر گفت پس هر کسی که قاین را بکشد از او هفت باره انتقام کشیده خواهد شد و دیگر 
 )8- 7: ،فصل چهارم)عهد عتیق(کتاب مقدس ... (که او را یابد نکشد

، »اورهـان «حقـارت در شخصـیت    ة، گذشته از تأکید بر حسادت و عقـد توراتتأثیرپذیري معروفی از روایت 
 ـ» قابیل«تأکید بر سرگردانی و حیرانی اورهان است که بر حیرانی  بیشـتر  » هابیـل  «ورات بعـد از قتـل   در روایت ت

» ام  هابیل و قابیل دورانـم را روایـت کـرده     من«با این حال معروفی خود اذعان داشته است که . تأکید شده است
  )149: 1384یکتا (

 :را نیز چنین بیان کرده است سمفونی مردگاناصلی نوشتن رمان  ةو انگیز
برادري به خاطر سـی و چهـار   : هم خبري بود که در روزنامه خواندم  سمفونی مردگاني نوشتن رمان  انگیزه

 )www.maroufi.malakut.org :حضور خلوت انس(» . هزار تومان سر برادرش را برید
اي را  خـانواده  دهد و معمولاً معمول و موردپسند معروفی که یک خانواده را اساس کار خود قرار می ةدر شیو
برند تا آنجا که یکـی بـه هـر دلیلـی مـرگ       در تضاد و اختلاف با یکدیگر به سر می کند که اعضاي آن ترسیم می

را » یوسـف «برادر خـود،  » جابر اورخانی«تر  ، پسر کوچک»اورهان«شود، در این داستان نیز  دیگري را موجب می
مان آغاز رمان بـه  شود و از ه خوانده می» برادرکش«رساند و در تمام رمان به عنوان  در شکلی تراژیک به قتل می

هـا و   بـدبختی  ۀبر آن است تا برادر دیگر و رقیب اصلی و به قول خودش مسبب هم ـ» ایاز پاسبان« پشت گرمی 



 . هایش را نابود کند عقده
دیگـر  ] آیـدین [مرگ و زندگی او  اساساً. شود مبهم و ناتمام گزارش می] اورهان[مرگ آیدین به دست برادر« 

 )234: 1383تسلیمی (» فرقی با هم ندارند
هـا را در   اي با افراد در اختلاف و متنازع با یکدیگر، معروفی این اخـتلاف و دشـمنی   گذشته از ترسیم خانواده

 :دهد بعد، به جامعه نیز تعمیم می ۀمرتب
هاي بعد از شهریور بیست، وقتی مردم شکم همدیگر را به خاطر یک نـان سـیاه پـاره     عجیب این که در روز«
 )53: 1384معروفی (» ... ندکرد می

هاي ایرانی و از هم پاشـیدگی و مـرگ زنـدگی اجتمـاعی،      داستان به صورت نمادین، زندگی مرگبار خانواده«
کنـد کـه بـویی از     را در زمـان جنـگ جهـانی دوم بـازگو مـی     ) اردبیـل (خانوادگی و ملیّ ایران و نواحی شـمالی  

 )234: 1383تسلیمی (» .پراکند هاي متأخر را به شامه می هاي زمان برادرکشی
تري از عداوت و برادرکشی را در بیـرون از   دیگر، ابعاد وسیع ۀکند و در مرتب او به همین مورد نیز بسنده نمی

و در  –ها و تبعات آن دامنگیر مـردم ایـران    کند که شراره مرزهاي ایران با اشاراتی به جنگ جهانی دوم ترسیم می
 .شده است -یران و ساکنان اردبیل شمال ا ۀرمان مذکور، ناحی

  قتـل . یابـد  ابـدي پیونـد مـی    –هاي اساطیري و ازلـی   تمامی این مراتب درگیري آدمیان با یکدیگر با درگیري
 ةخاص، مربوط به جهان اساطیر تا روزگار ِ ماست که به خانـه و خـانواد  ) زمانی یا بی( هاي زمانی  هابیل در برهه

 .خویش به تمامی آگاه باشند ةها از حقیقت کرد که قابیل آن است؛ بیراه یافته » جابر اورخانی«
 .ستا هاي قابیلی ، از همان عقده»آیدین«تر خویش نسبت به برادر بزرگ» اورهان« ةعقد

هـاي روحـی، موفقیـت تحصـیلی، موفقیـت در امـر ازدواج و        اورهان از نظر فیزیکی و شکل و شمایل، جنبه
اورهان حتـی  . کند احساس حقارت می تشدبه یا توجه زنان و مشتریان به آیدین، تشکیل زندگی، توجه مادر و 

دانـد   هاي کودکانه، خواهان چیزهایی است که از آن ِ آیدین است و آیدین را مانعی مـی  در جزییات ساده، با بهانه
 .بندد ش میهایش و در نهایت، با اصل قرار دادن مقاصد اقتصادي، کمر به قتل برادر در رسیدن به آرزو

روایت مشـهود   ةاین ایستایی زمانی هم در شیو. بر ایستایی زمان تأکید فراوانی شده است سمفونی مردگاندر 
. افتـد  تمام رمان در یک روز اتفاق می. شود وار ِ آن یاد می است و هم آنجا که از زمان در مفهوم فیزیکی و ساعت

ایـاز  «گرمـی   ها و پشـت  اند؛ و اورهان با وسوسه قبرستان جا گرفته ۀهاي داستان در سین زمانی که بیشتر شخصیت
او در ایـن راه، بـا   . افتد تا هرچه زودتر برادرش،آیـدین را از پـاي درآورد   در میان برف و سرما به راه می» پاسبان

 .شود رو می هوار خود روب من ِ گرگ
و در پایـان هـم   . افتـد  اي ممتد به تعویق میه این ماجرا با بازگشت به گذشته و یادآوري خاطرات و تلخکامی

بـار ِ   دهد و پایان روزگار تلـخ و مصـیبت   نویسنده از قتل آیدین و سرگذشت او اطلاعات چندانی به خواننده نمی



این ایستایی زمانی و ابهام پایانی تمهیدي استوار و سنجیده اسـت در پیوسـتن یـک    . شود آیدین، مبهم گزارش می
هـاي ازل و ابـد از    هابیل و قابیل تا آنجا کـه مرزهـا و دروازه    در بازگشت و اشاره به داستان ابدي –جریان ازلی 

وار زمان نیز هر جا کـه در رمـان سـاعت حضـور دارد، توقـف و       در بعد فیزیکی و ساعت. شود میان برداشته می
 .ایستایی نیز با آن همراه است

 )12: 1387اسحاقیان ( ».ان کمی و ساعت بغلی استبا آن سر و کار دارد، زم] اورهان[زمانی که وي «
 

 هابیل و قابیل ایرانی  و» فریدون سه پسر داشت«داستان 
بار و در این رمـان، مواضـع    این. است کردهتوجه » برادرکشی«به مقولۀ اي دیگر  معروفی در این رمان نیز از جنبه

معروفی در این رمـان بـه   . شود ري را موجب میدیگ» تراژدي خانوادگی«هاي سیاسی و مذهبی متفاوت  و دیدگاه
زمان در درون یک خانواده و به مـوازات آن در درون   ها، هم خوبی توانسته است اختلافات موجود در میان انسان

یعنـی   -دادن ِ این بحران، داستان برادرکشـی قـوم ایرانـی    براي ملموس نشان او. ایران را به نمایش بگذارد ۀجامع
داري و عمـق کینـه و عـداوت در میـان      را مورد توجه قرار داده است تا بـر ریشـه   -و پسرانش  داستان فریدون

 . ها اشاره کند انسان
دهـد و بـه    حکـیم ابوالقاسـم فردوسـی ارجـاع مـی      شاهنامۀدر این رمان نیز گذشته از عنوان رمان که ما را به 

 ـ      ر به خواننده میگونه به اختصا انگیزد؛ این خوانش دیگر بار آن داستان بر می رو  هنمایـد کـه بـا چـه داسـتانی روب
 :خواهد بود

ایران را که بهترین بخش بود به . ایرج و سلم و تور، که جهان را بین آنان تقسیم کرد: فریدون سه پسر داشت
بردنـد،  امـا سـلم و تـور بـه ایـرج حسـد       . زمین را به تور یونان و روم و شام را به سلم داد، و توران. ایرج سپرد

 .دوستانه او را دعوت کردند و در جنگی از پاي در آوردند
انقـلاب و   ۀدر بحبوح» فریدون امانی« ة، با محوریت قرار دادن خانوادفریدون سه پسر داشتمعروفی در رمان 

هاي پس از آن در کنار پرداختن به چگونگی وقوع انقلاب، به از هم پاشیدگی یـک خـانواده و اختلافـات و     سال
بـرادر  » ایـرج «: هـر یـک از برادرهـا دیـدگاه متفـاوتی دارنـد      . مذهبی آنـان نیـز نظـر دارد    –هاي سیاسی  دگاهدی

برد و هم پس از انقـلاب   میآزاداندیش که هم در دوران پهلوي به خاطر اجراي تئاتر، چهار سال در زندان به سر 
، پسـر دیگـر فریـدون امـانی در     »اسـد «. شود می گیرد که اعدام انقلابی افتد، در شمار کسانی قرار می به زندان می

هـا   مجید سال. »سعید« و» مجید« رویش، هروب ۀشمار انقلابیون اسلامی و از هواداران جمهوري اسلامی و در جبه
 .آرزویش این است که با نارنجکی در دست، برادرش، اسد را در آغوش بگیرد ۀبرد و هم در تبعید به سر می

  بگذار توي . بعدش هر چه شد، شد. کشم زنم و ضامن را می برادرم را بغل می. کنم خودم گذشت نمیبه سهم ] مجید[من
 )51: 1382معروفی ( .اش برادرش را کشت تاریخ بنویسند که برادري به خاطر عقیده

ن از هایشـا  افتند و روز به روز راهشان از یکدیگر جـدا و قلـب   بعد از اعدام ایرج، برادرها به جان یکدیگر می



 :شود هم دور می
 ما . مان ادامه دادیم که از همدیگر نفرت پیدا کردیم هاي سیاسی قدر به فعالیت که تو را اعدام کردند، ما سه برادر آن بعد از این

. دیمآور اي شتري رسوب کرده بود و اداي آدم را درمی هامان کینه هایی بودیم که تا مغز استخوان درنده. واقعا آدم نبودیم، ایرج
 )102 :همان(

 :و در جایی دیگر
 فریدون : حتی به این حرف پدر هم توجه نکردیم که گفت. شویم ها همه به خون یکدیگر تشنه می دانستیم که بعد ما چه می

 )61: همان(. اید تا بدانید که برادرها چه بر سر همدیگر آوردند سه پسر داشت، اما شما شاهنامه را درست نخوانده
گیـرد، آن   فریدون امانی صاحب چهار پسر است، معروفی از عنصر طنز و طنز تلخ نیـز کمـک مـی    از آنجا که

 :که در مرگ پسرش، ایرج، در ماتم نشسته است» مادر« هم از زبان 
 معلوم نشد چه بلایی سر ِ آن یکی . گویند سه تا فریدون شاهنامه چهار پسر داشت، ولی همه می. فردوسی هم مزخرف گفته

زاید،  اي که چهار تا می مثل گربه. برند کنند و رازشان را با خود به گور می ها یک چیز پنهانی دارند که حاشا می آدم ۀهم. آمد
راستش را بخواهی . فردوسی هم مثل تو مزخرف گفته، فریدون. شود سه تا زاییده خورد و خودش هم باورش می یکیش را می

 )136: 1382معروفی . (یک دختر هم داشت، انسی. د و سعیدایرج و اسد و مجی: فریدون چهار پسر داشت
 

 نتیجه
هایی که با سرشت و سرنوشت نوع انسانی سر و کار دارند، نه در دیـروز کـه    هابیل و قابیل مانند تمامی داستان  داستان

هاي گونـاگون راه   فرهنگاین داستان به عنوان داستانی انسانی در بیشتر . شود در امروز ما نیز در جریان است و روایت می
 .یافته است

گرایی، با منطق روایت کتب مقـدس در بیشـتر    بینی متفاوت و روح شک نوع نگاه نویسندگان معاصر، با توجه به جهان
گونـه کـه در    دردي با قابیل و قابیلیـان در روایـت آنـان نهفتـه اسـت؛ آن      اي احساس هم موارد همخوانی ندارد؛ بلکه گونه

هابیل، در فرهنگ اسپانیایی، و در افسانۀ فلـوت بـداغ اکسـانا زابوژکـو در فرهنـگ        اونامونو در داستان .د .روایت میگوئل
دردي و بـه چـالش کشـیدن     نوشتۀ هرمان هسه، این احساس هم دمیانهاي دیگر، از جمله در  ها و داستان اوکراینی و رمان

نیز متناسب بـا جامعـه و عاطفـه و احسـاس روح      ی مردگانسمفوناین داستان در رمان . شود روایت کتاب مقدس دیده می
معروفی به همین جا بسنده نکرده و روح برادرکشی را در تمامی اعصار انسانی حاکم دانسـته و  . ایرانی بازتاب یافته است

رادرکشـی  اي دیگربار به این آفت انسـانی و مؤکـّد داشـتن آن، داسـتان ب     او براي اشاره. در رثاي آن به سوگ نشسته است
همه در روزگـار مـا    و این ،ایرج را مورد توجه قرار داده است ۀو قتل ناجوانمردان ،ایرانی، یعنی داستان فریدون و پسرانش

 . شوند روایت می
روایـت او از بـار جبـري    . کنـد  معروفی، گذشته را نه در صرف گذشته بلکه در زندگی جاري تک تک ما روایت مـی 

خورنـد   بارتر از دیروز ِ خود دیگربار در روزگار ما رقم می ها در شکلی گسترده و فاجعه طورهو اس. تلخی برخوردار است
 .و گویا از آن گریزي نیست

وار و  هایش یک اشارة صـرف و کـار بسـتن آرایـه     ها و اساطیر در رمان رجوع معروفی به گذشته و به کار بردن افسانه



 .آید تر به شمار می هاي مدرن ها در فرم ردن اساطیر و افسانهتزیینی نیست؛ هرچند یک شگرد ادبی در همراه ک
 
 نوشت پی

اي پرداخته که در آن، اختلاف فکري و درگیري برادرها به خـوبی   به ترسیم خانواده دل کوراسماعیل فصیح در رمان ) 1(
و تنها در صدد دسـت یـافتن پـول    تر، با سرشتی تبهکار، در پی آزار دیگران  در این رمان، مختار، برادر بزرگ. نمایان است

 .هابیل  تر، مظهر عشق و احساس و نمایندة و زمین، نمایندة قابیل و قابیلیان است و رسول، برادر کوچک
صادق، بـرادر دیگـرش راه او    -که عامل اصلی سوق دادن او به این کار، مختار بود  -رسول ) خودکشی(پس از مرگ 

 .گیرد را در پیش می
هـا دارد و صـادق    کشی ها و خویش ر این رمان، نگاهی نیز به تاریخ پرخون گذشتۀ ایران و برادرکشیاسماعیل فصیح د
 .گر برادران و خویشانی دانسته که دستانشان به خون یکدیگر آغشته است را در درخونگاه نظاره

ه چشمان پسـرش رضـا قلـی    نادر شا. خان زند را کور و تکه تکه کرده و دفن نموده بود آقا محمد خان قاجار، لطفعلی
زریق مرو در اثر خیانـت یـارانش بـه     ۀمیرزا را در آورده بود؛ شاه عباس برادرهایش را کور کرده بود؛ یزدگرد سوم در قری

ها ریخته شده بـود   خون. دست آسیابانی کشته شده بود؛ زرتشت آوارة کوه و بیابان شده بود و یک تورانی او را کشته بود
... رسول هم در درخونگاه زندگی کرده بود و به خاطر عشـق، و بـا بـی عشـقی، مـرده بـود      .... کرد می فکر] صادق[ و او 

 )44: 1369بنگرید به فصیح (دیروز بود؟ یا پانزده میلیون سال پیش؟ 
او در صـدد  . اي بـه روایـت کتـاب مقـدس نـدارد      گونـه اشـاره   ، هیچبازي روزگارهابیل و قابیل   جفري آرچر در رمان) 2(
 .گارش رمانی بر مبناي تأثیرپذیري پیدا و پنهان از آن روایت کهن بر نیامده استن

هابیل و قابیل نیسـت؛ بلکـه داسـتان طـولانی و کشـدار دو شـخص بـه          هاي این رمان، داستان زندگی دو برادر به نام
 .و ویلیام کین است )ایبل رزنوفسکی( هاي ولادك کوسکایویچ نام

 )1373آرچر : بنگرید به( .هابیل و قابیل پرداخته است  به آشتیجفري آرچر در این رمان 
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